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امام حسن عسگری )ع(:
کینه‌توز، ناآرام‌ترینِ مردمان است.

تحف العقول، ص 893
سخن روز

نه جبران بگردد به این سادگی
محیطی که باشد وِرا مردگی! احسان نوری نجفی

نــــگاره

از نگاهی فراخ و فراگیر چهره زن در شاهنامه همان چهره‌ای است که زن در فرهنگ و منش ایرانی داراست؛ وارونه آنچه کسانی 
شتابزده و خام نوشته‌اند یا گفته‌اند، زن در شاهنامه چهره‌ای فرودین و کم ارج ندارد. به همان سان که در تاریخ و فرهنگ ایران 

می‌بینیم زن در شاهنامه چهره‌ای نه تنها گرامی و والا که چهره‌ای درخشان یافته است.
ما زنانی را در شاهنامه می‌یابیم که براستی برتر از مردانند. یک نمونه برجسته، بی مانند از این گونه زنان، سیندخت است. 

سیندخت بانوی مهراب کابلی و مادر رودابه. سیندخت نماد زن ایرانی است در چاره‌گری، گره‌گشایی، آزمودگی. او در 
جایی می‌درخشد که برترین مردان روزگار در آن درمانده‌ و بیکاره‌اند. ‌

 بخشی از سخنان استاد زبان و ادبیات فارسی، نویسنده و شاهنامه‌پژوه 
در گفت‌وگو با ایرنا

میرجلال‌الدین کزازی: چهره زنان در شاهنامه والا و درخشان است

گفت‌و‌گو در کاتدرال
نوشته بارگاس یوسا
ترجمه عبدالله کوثری

بهترین چیز برای 
آدم همین است. 

اعتقاد داشتن به 
حرفی که می‌زند و 

دوست داشتنِ کاری 
که می‌کند.

 »کتاب باز« مغز میوه را تعارف می‌کند

بالاتــر از باغ فردوس، رو بــه روی پمپ بنزین  کتابفروشی نشــر باغ قرار دارد. از عادت‌هایم 1
این بود که مواقع بیکاری ســری به آنجا بزنم، آثار 
تازه را بررسی کنم، کتابی بخرم و آدم‌ها را در حال 
کتــاب دیــدن و کتــاب خریــدن تماشــا کنــم. ایــن 
کتابفروشــی مثل من پاتوق یــک جوان هم بود که 
همیشــه سر تا پای کتابفروشــی را ورانداز می‌کرد و 
کتاب‌هــای تــازه را بررســی می‌کــرد. یــک روز ســر 
صحبت را باز کردم و فهمیدم در کار نوشتن و هنر 
اســت و بازیگــری هــم می‌کنــد. بــرای مجموعــه 
»کاکتــوس« دعوتــش کــردم و جــزو تیــم بازیگری 
شد. از معدود جوانانی بود که همیشه یک کتاب توی جیب داشت، هر 
وقت بیکار می‌شد، کتابش را می‌خواند. بیراه نیست که او امروز مجری 

یک برنامه موفق تلویزیونی با محوریت کتاب است.
»کتــاب باز« اگر موفق اســت، مجــری آگاه، دانــا و جذابی دارد که  خودش اهل کتاب خواندن است. برگ برنده این برنامه سروش 2
صحت است که بشدت کتابخوان و کتابدان است و هوشمندانه از کتاب 
اســتفاده می‌کنــد. برحســب عــادت یــا بــرای پــر کــردن زمــان کتــاب 
نمی‌خوانــد یا این طور نیســت که یک کتــاب را بخواند و کنــار بگذارد و 
یادش نباشــد که چه خوانده. طوری راجع به »بینوایان« حرف می‌زند 
که انگار همین دیروز کتاب را خوانده، با هر کســی صحبت می‌کند اعم 
از نویســنده و ناشــر و کتابفــروش، بــه انــدازه او آگاهــی دارد. آگاهانــه و 
هوشمندانه طرف مقابلش را نگاه می‌کند، دقیق به حرف‌هایش گوش 
می‌دهــد و از حرف‌هایــش ســؤال درمــی‌آورد. ایــن از بلــد بودن‌هــای 
اجراســت. او به سبک و سیاق دیگر مجری‌های تلویزیون نیست. آنقدر 
آگاه اســت که لازم نیســت حتماً لباسی خاص بپوشد تا به چشم بیاید. 
ســروش صحت بــا متانت و دانــش‌اش دیده می‌شــود. درخت تنومند 
»کتاب‌باز« همچنان سروش صحت است و دیگر بخش‌های برنامه به 

آن سنجاق می‌شوند.
مخاطــب را کتابخوان کند. باید از کودکی کتابخوان، تربیت شــد. 3 اعتقــاد شــخصی من این اســت کــه هیــچ برنامــه‌ای نمی‌تواند 
در همین برنامه که میهمان ســروش صحت بودم، ماجرای کتابخوان 
شــدنم را تعریــف کــردم. روزی مشــغول خواندن کتاب »پر« شــارلوت 

مری ماتیســن بودم که از کتابفروشــی محله به امانت گرفته بودم. پدر 
نگاهی به کتاب کرد و گفت بعد از تمام شدن کتاب با تو کار دارم. کتاب 
را کــه تحویــل دادم، نزد پدرم رفتم. کتاب‌های او چنــد جلدی و درباره 
تاریخ ادبیات و دیوان شــاعران بود. برای من جذابیتی نداشــت. کتابی 
دو جلــدی به دســتم داد و گفــت این »بینوایان« اســت. بخــوان و آخر 
هفتــه برایــم تعریــف کــن که چــه یــاد گرفتی. بخــش کشــیش و دزد را 
خوانــدم و برایــش تعریــف کردم. ازســبک قصه‌گویــی و خلاصه کردن 
کتاب خوشش آمد و یک 5 ریالی به من جایزه داد. همین کتاب باعث 
شــد کتابخوانی را ادامه بدهم. حــالا کتاب خواندن و کتاب خریدن یک 
رســم در زندگی من شده اســت. یک عادت خوب هم این اواخر به آن 
اضافه شــده اســت. کتاب‌ها را تا ســقف جمــع نمی‌کنم کــه بگویم این 
همه کتاب دارم. می‌فرستمش به جاهایی که لازم دارند. داشتم این را 
می‌گفتم که نمی‌شــود بــا برنامه تلویزیونی کســی را کتابخوان کرد. این 
عادت را باید از بچگی یاد گرفت. باید برای بچه‌ها کتاب خواند تا کتاب 
خوانــدن و کتاب شــنیدن عادت شــود. حواس‌مان هم باشــد که ضبط 
صــوت نمی‌توانــد جای پدر و مــادر را بگیرد. همچنان کــه کتاب صوتی 
نمی‌توانــد جــای مطالعه را بگیرد. خــود من با وجــود کتابخوانی برای 
جاهای مختلف دلم می‌خواهد کتاب به دستم بگیرم، کلمات را ببینم 
و خودم بخوانم. شاید کتاب شنیدن آدم را به این حال بیندازد که باید 

خودم کتاب بخوانم.
ایــن برنامه می‌تواند شــما را بــه خواندن کتاب‌های تــازه ترغیب 4 پس توقع نداشــته باشــید که »کتاب‌باز« شما را کتابخوان کند اما 
کند. در گفت‌وگو با نویســنده و ناشر و کتابفروش و گاهی کتابخوان‌های 
اهل هنر پیشــنهادهای ترغیب‌کننده برایتان دارد. تا یادم نرفته بگویم 
چه خوب است که این برنامه برعکس اغلب برنامه‌های گفت‌وگومحور 
گرفتار دعوت از ســلبریتی‌ها نشــده است. نویســنده را دعوت می‌کند و 
مغز میوه را به مخاطب تعارف می‌کند. این شاخصه معرفی و آشنایی 
بــا کتاب امیدوارم به برنامه‌های رادیویی هم راه پیدا کند. گوینده‌ای که 
قصــه‌ای را می‌خواند، در انتهای برنامــه بگوید که این کتاب برای کدام 
انتشــارات اســت و از کجا می‌توان آن را خرید. این معرفی فقط به نفع 
نویســنده و ناشــر نیســت بلکه به نفع مردمی اســت که کتاب می‌تواند 
بخشــی از زندگی معنوی‌شان باشد. برای خودشان کتاب هدیه بگیرند 

و به دیگران کتاب هدیه دهند.

 عکس 
نوشت

بــه  الجزیــره 
مناسبت ایام 
عید فطر چند 
تابلــو از هنرمنــدان غربــی را 
بررسی کرده که در آنها شادی 
و عید در میان مســلمانان به 
است.  شــده  کشــیده  تصویر 
ایــن  معروف‌تریــن  از  یکــی 
آثــار تابلــوی نماز در مســجد 
ســلطان حســن اثر فردریک‌ 
انگلیســی  هنرمنــد  جــودال 
است که ســال ۱۸۷۶ کشیده 
معروف‌تریــن  از  و  شــده 
تابلوهایی است که نماز عید 

را به تصویر می کشد.

راه باز اما دشوار تئاتر
درِ  دوبــاره  روزهــا  ایــن 
تئاترهــای تهــران دارد یــک 
بــه یــک گشــوده می‌شــود و 
این خبری خوشــحال کننده‌ 
بــرای اهالــی تئاتر اســت که 
تئاتــر  نبــود  در  شــوربختانه 
روز بــه روز ناگوارتــر می‌شــد 
و باعــث کوچ‌ بخشــی از این 
اهالــی به ســینما و تلویزیون 
ســوی  بــه  دیگــر  بخشــی  و 
مشاغل دیگر شده است ،اما 
همچنان گروهی هستند  در گوشه و کنار تئاتر تا در 
چنین روزهایی هر چند ســخت و دشوار با آمادگی 

صحنه‌ها را پر کنند.
بــه قــول گفتنــی هر چنــد درآمــد تئاتــر بخور و 
نمردنی شــده امــا این هــم دلیلی نیســت که این 
اهالــی عاشــق دســت از تئاتــر بشــویند و بخواهند 
بــا  تئاتــر  بنابرایــن  کننــد،  خالــی  را  اش  پشــت 
همــه ناگواری‌هــا و مشــقت‌ها همچنــان هســت و 
هرازگاهی پس از گذر از روزهای بحرانی و آمیخته 
بــه موج‌هــای جهــش یافتــه دوبــاره بــا گشایشــی 
رودررو می‌شــود کــه بیشــتر از جنبه‌هــای مــادی، 
نوعــی حالــت معنــوی به خــود گرفتــه و انگاریک 
جنگ اســت و عده‌ای داوطلبانــه به‌ دنبال حضور 
در آنند که کم نیاورد و جور دیگرانی را که به ناچار 

نباید در تئاتر باشند، بکشند.
وضعیت تئاتر با آمدن کرونا کمی پیچیده و به 
لحــاظ اقتصادی اما حال و هوایش دردناک شــده 
اســت؛ به هــر حــال در وضعیــت قرمز نمی‌شــود 
درِ تئاترهــا را بــاز گذاشــت و احتمــال ایــن حضور 
با عواقــب دردناک‌تری چــون واگیــری و فراگیری 
ویــروس کوویــد 19 و احتمــال مــرگ هموطنــان 
همــراه خواهد شــد، بنابراین بهتر اســت کــه تئاتر 
نیز همســو و هماهنگ با سیاســت‌های بهداشــتی 
مثل بسیاری از مشاغل از دور خارج شود تا دوباره 
بــا نزدیک شــدن بــه وضعیت ســفید امــکان این 
حضور و فعالیت در مواجهه با مردم اتفاق بیفتد.

اما مــردم گاهــی در همین وضعیت ســفید نیز 
دو دل می‌شــوند، بــه تئاتــر برونــد یا نرونــد که حق 
هم دارند ،چون کســانی که پا به ســن گذاشته‌اند یا 
از بیماری‌هــای زمینــه‌ای برخوردارند به هیچ وجه 
نبایــد از خانه  بیرون بروند و مابقی که در ســامت 
هســتند با رعایت دســتورهای پزشــکی و بهداشتی 
می‌تواننــد بــه تئاترهــا برونــد و از دیدن‌شــان لذت 
ببرند. همین دســت شســتن‌ها و ماســک‌ زدن‌ها و 
فاصلــه اجتماعی اگر تا ویرانــی غایی کرونا رعایت 
شــده باشــد، کافی اســت که ضــرر و زیان‌ها ناشــی 
از آن را بــه حداقــل ممکن برســانید و ایــن چندان 
هــم دور از ذهــن نیســت، اگــر هم تــا کنــون در کل 
دنیا کرونا نابود نشــده تنها دلیلــش همین رعایت 
نکــردن  پروتــکل هــای بهداشــتی و از ســوی دیگــر 
بی‌اعتمــادی نســبت به آن اســت که برخــی وجود 
کرونــا را از بیــخ و بــن انکار می‌کنند و انــگار نه انگار 

کــه چنین چیزی هم هســت،چون خودشــان آن را 
نگرفته‌انــد و اگر هــم گرفته‌اند، از نــوع خفیف اش 
بوده و آن را بی‌شباهت با یک نوع آنفلوانزا ارزیابی 
نمی‌کننــد، پس می‌گوینــد کرونا نیســت و... همین 
نادانســتگی‌ها، انگارهــا و ســهل‌الوصول گرفتن‌هــا 
باعــث شــده  تــداوم کرونــا گاهــی نیز بــا خطرهای 

بیشتر و موج‌هایی کشنده‌تر همراه شده باشد.
اما بدانیم که این روزها تئاتر باز است و انسان 
هــم موجــودی اجتماعی اســت و می‌تواند چون 
ابــزاری کارآمد زمینه‌های فرح‌بخشــی را برایش 
فراهم کند و چون یک رفتار انگیزشــی انســان‌ها 
را ترغیب بــه ماندن و مقاومت در برابر شــرایط 
ســخت و ناگوار گرداند، هر چند برای اهالی تئاتر 
ایــن روزهــای کرونایــی بــه ســختی می‌گــذرد اما 
همچنــان در گــذر اســت و در این روزهای نســبتاً 
ســفید بهتر اســت که مردم  با رعایت موارد لازم 
و همچنین بــا بهره‌مندی از یک ســوم گنجایش 
ســالن‌ها  امکان رودررویی فراهم شود و تئاتر به 
معنــای دقیق‌ترش در دل ایــن بحران‌ها و بالا و 
پایین رفتن‌های نبض اجتماع کماکان بتواند به 
حیــات خودش ادامه دهد و بــه لحاظ اقتصادی 
اهالــی  ایــن  دســتگیر  درآمــدی  مختصــر   نیــز 

ایثارگر شود. ‌

ماهِ در محاق نثر فارسی
‌نثر فارســی؛ در روزگار عزلت و عســرت، همخونی بیشتری 
با ماتم‌دیده‌‌ها و مصیبت‌چشیده‌ها پیدا می‌کند و می‌تواند 
رونوشــتی به‌وقــت از »الابذکرالله‌تطمئن‌القلــوب« باشــد. 
برخاســتن و بــر شــدنِ متــون ادبــی، از زمان بدل شــدن به 
»متنــی اقناعی« آغــاز می‌شــود؛ متنی که بــه برانگیختگی 
مخاطــب و انبســاطِ اندیشــه منتهی می‌شــود و در پذیرش 
موقعیت و تســکین وضعیت و تبدیل احوال نقش‌آفرینی 
می‌کند. معجزه نثر فارســی همین می‌تواند باشــد؛ همین 
کــه می‌تواند اختــال حواس را به اعتــدال، هدایت و حجمِ 
رهاشــده هیجان را مدیریت کند. شــاید از این‌رو باشد که در 
رفتارســنجی متون ادبی، نثر، تمام‌‌قدتر در خدمت روان‌‌آسایی و اضطراب‌زدایی 
کوشــیده و به متقاعدسازی مخاطب و ترغیب به تصحیح و تعدیلِ پیشامدهای 
گــوارا و ناگوار اندیشــیده اســت. رویکــرد اقناعی نثر با تســخیر ذهن بــر پایه خرد، 
متضمــن بازتولیدِ انســان اســت، خاصه انســان متلاطم از ماتــم و مصیبت! این 
تســخیر؛ قطعــاً مؤثرتر و متنفذتر از تخدیری اســت که شــعر بر جــای می‌گذارد و 

اندک‌زمانی بعد فراموش می‌شود و صرفاً به تعویق درد می‌انجامد.
در روزگار کرونا، نثر فارســی می‌تواند بیشــتر از محاقِ جبری خویش فاصله بگیرد 
و نقش معلّمی خود را با تأکید بر شناســه کردن سرشــت و سرنوشــت انسان ایفا 
کند؛ در همه این سالیان، نظام آموزشی ما اهتمام بیشتری در حوزه لفظی نثر به 
نســبت حوزه فکری و فرایندهای اجتماعی آن داشــته است و مخاطبان – قاعدتاً 
دانش‌آموزان و دانشجویان، به ناگزیر، مشغول وارداتی همچون تقسیم‌بندی‌های 
ســبکی، موضوعی و تقدم و تأخرهای زمانی نویســندگان و نظام‌های زیباشناسی 
بوده‌اند و بار سنگین این تکلیف نگذاشته است که فرایند القا و انتقال فهم فردی 
و خــرد جمعی اتفــاق بیفتد. هیولاســازی از نثــر فارســی، ‌زاده آزمون‌محور بودن 
نظام آموزشــی و کنکورســالاری اســت و مخاطب در چنین چرخه معیوبی جز به 
استخراج نکات درسی و کلیدهای کنکوری نمی‌اندیشد؛ آنچه که باید ارزش‌افزوده 
نثرخوانی‌های ما در نظر گرفته شود، تعمیم رویکرد اقناعی نثر و مشارکت‌طلبی 
از نثــر در عملیــات نجات اجتماعی اســت. بهبــود روانی جامعه؛ خاصــه در این 
روزگار که جزیره‌وار زیســتن، شــرط بقاســت، می‌تواند ذیلِ مطالعه گنجینه‌هایی 
همچون مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری، سفرنامه ناصر خسرو، تذکرةالاولیا 
از گلســتان ســعدی، سیاســت‌نامه خواجــه  فریدالدیــن عطــار، حکایت‌هایــی 
نظام‌الملک طوسی، مقامات ابوسعید ابوالخیر، قابوس‌نامه عنصرالمعالی و هزار 
اثر منثور دیگر ممکن شود. شاید هر کدام از ما که به هر اندازه دلی در گروِ ادبیات 
داریم؛ باور نمی‌کردیم که شــبکه‌ها و صفحات مجازی بتوانند با عاریتِ جملاتی 
از نثر فارسی، مخاطبان خود را به اندیشیدن و آرامش تعارف کنند. کرونا هر چند 
چهره‌ای مرگ‌آســا دارد اما قطعاً در گنجینه نثر نســخه‌ای برای تاب‌آوری انسان 

پیدا خواهد شد که امیدوارانه این روزگار را پشت سر بگذارد.‌

ایده‌پردازی محکم و غافلگیری مخاطب
فیلم ماهی و گربه به کارگردانی و نویســندگی شهرام مکری 
و تهیه‌کنندگــی ســپهر ســیفی از جمله 
فیلم‌هایی اســت که دیدنش را توصیه 
کــه  هنرمندانــه  فیلــم  یــک  می‌کنــم. 
آدم را بــه یک‌بــاره غافلگیــر می‌کنــد. 
از آن دســته غافلگیری‌هــای غیرقابــل 
پیش‌بینی. این فیلم که در ژانر وحشت 
ســاخته شــده علیرغم ضعف‌هایی که 
دارد امــا ایده‌پــردازی محکــم و قوی و 
هولناکــی دارد کــه تمــام ضعف‌هــای 

فیلم را پوشش می‌دهد.
داستان این فیلم حکایت چند دانشجوی 
دختر و پســر اســت که برای شــرکت در جشــن بادبادک بازی به 
شــمال کشــور می‌رونــد. در همســایگی ایــن کمپ کوچــک کلبه 
رســتورانی قرار دارد که ســه مرد ســاکن آن هســتند. رســتوران به 
گوشــت نیاز دارد و جز 
ایــن جــــــوان‌ها شــکار 
دیگـــــــــری در اطــراف 
بیــن  ایــن  در  نیســت. 
یکی از جوان‌ها ناپدید 
می‌شود و پای قتلی در 

میان است.
جنس روایت داســتان 
بســیار عجیــب اســت 
و مخاطــب را در یــک 
روایـــــت مــدور زمــان 
او  و  مـــــــی‌دهد  قــرار 
غافلگیــر  بشـــــدت  را 
فیلم داستان  می‌کند. 
غیــر خطــــــــی دارد و 
از تعدادی داســتانک با شــیوه روایت زمان مدور تشــکیل شــده 
است. قصه ماهی و گربه که بر‌اساس یک واقعیت نوشته شده، 
فیلمی اســت که در یک پلان بســیار بزرگ به نمایش گذاشــته 
می‌شــود. این فیلم با تصویر بابک کریمی در ذهنم حک شــده 
است؛ فیلمی که موفق شد جایزه بخش ویژه افق‌های جشنواره 
فیلــم ونیز را در ســال 2013 به خاطر محتــوای خلاقانه به خود 

اختصاص دهد.‌

پیاده‌رو

ارمغان بهداروند
شاعر

پیشنهاد

علی درخشی
 کارتونیست 
و انیمیتور

یادداشت

مسعود فروتن
 نویسنده، مجری 
و کارگردان

یادداشت

رضا آشفته
منتقد تئاتر

آخرین روز ثبت‌نــام داوطلبان 
انتخابــات ریاســت جمهــوری 
ایــن  و  بــود  شــلوغ  حســابی 
باعــث شــد بحــث اصلــی در شــبکه‌های اجتماعــی 
هــم همیــن موضــوع باشــد. بیشــتر کاربــران در کنار 
پرداختن به داوطلبان و شــعارها و حرف هایشــان از 
بــالا بودن تعداد کســانی که ثبت‌نام کردند، نوشــتند 
و بــا ایــن مســأله شــوخی کردنــد: »‏از لحظاتی پیش 
کاش  شــد.  بیشــتر  رأی‌بده‌هــا  از  رأی‌گیرهــا  تعــداد 
برنامــه‌ بچینــن، اونــا بیــان بــه مــا رأی بدن اصــاً!«، 
»‏چرا همه‌تون دارین ثبت‌نام می‌کنین؟«، »‏دوستان 
کسی هســت اینجا ثبت‌نام‌نکرده باشه واسه ریاست 
جمهوری؟«، »‏همــه آنهایی که می‌گفتند نمیام اون 
بیــاد، اون نیاد من میام، همه شــنبه میــان«، »‏بابت 
ثبت‌نــام ریاســت جمهــوری وامی چیــزی میدن؟«، 
»‏کاش ثبت‌نــام انتخابــات رو یــه هفتــه تمدید کنن. 
بابــا الان حداقل ۸۰ میلیون نفر از کاندیداها ثبت‌نام 
نکــردن.«، »ایــن همــه آدم ثبت‌نام کــردن که چی؟ 
اندازه تعداد کاندیداها احتمالاً رأی نیست.«، »‏تعداد 
ثبت‌نــام کنندگان داره از تعداد رأی دهنده‌ها بیشــتر 
میشــه«، »‏همــه کاندیداها میگــن که اومدن بــاری از 
رو دوش مــردم برداریــم.«، »‏اینجور که نماینده‌های 
مجلس در حال ثبت‌نام کردن در انتخابات هســتند 
می ترســم مجلــس تو این یــک ماهه از حــد نصاب 

بیفتد.«، »یادتون باشه هیچ کدوم تا دیروز برنامه‌ای 
بــرای ورود بــه انتخابــات نداشــتن. فــردا همینــا تــو 
مناظره یه کتاب شــیش جلدی میذارن رو میز میگن 
این برنامه دولت منه!«، »‏مجلســی‌ها به جای صف 
بســتن برای پاســتور میتونســتن قانون بزارن کسانی 
که فرزندانشــون در خارج تحصیــل کردن یا در خارج 
زندگــی میکنــن حداقــل نتونــن بیــان ثبت‌نــام کنن 
بــرای بالاترین مقام کشــور....اینا رو هم ما باید بگیم 
بهتــون؟«، »‏تمــام کاندیداهــا منتقــد جــدی وضــع 
موجود هســتن! خیلی هم ناراحتنــد! خیلی! به خدا 
تقصیر ماســت خودمون خبر نداریــم! چه کار‌کردیم 
بــا اینها؟! خیلی اذیت شــدند! خدا از ســر تقصیرات 
مــا بگذره! بایــد بریم و در تنهایی بــه کارهای بدمون 
فکر کنیم«، »‏همه کاندیداها با شعار ریشه کن کردن 
فســاد وارد عرصــه خدمــت به خلق‌الله میشــن ولی 
نمیدونم چرا نمودار اختلاس همچنان شیب ثابتی 
داره«، »تــا اینجــای کار تنها برنامه روشــن نامزدهای 
‎انتخابــات ١۴٠٠ آمدن شــان بــوده اســت.«، »‏به نظر 
می رســد ‎انتخابــات 1400 از حیث تعــدد نامزدهای 
جریانات سیاســی بیشــترین شــباهت را با انتخابات 
1384 دارد.«، »‏حــالا کاندیداهای ریاســت‌جمهوری 
انقدر زیاد نشــن با شــورای شــهر قاطی بشــن؟«، »‏با 

این حجــم از ثبت‌نام مناظره‌ها در 
شیرودی قرار برگزار بشه ظاهراً!«‌

هشتـگ

#انتخابات_۱۴۰۰

دربی همیشــه حواشی خاص 
خــودش را دارد امــا دربی روز 
جمعــه بــا توئیــت و اســتوری 
وزیــر ارتباطات که طرفدار تیم پرســپولیس اســت 
حواشی خاص‌تری پیدا کرد. آذری جهرمی با اشاره 
به ســتاره‌های روی پیراهن تیم اســتقلال نوشــت: 
»ولی به نظرم اون دو تا ســتاره، سیاره باشند‌.« این 
طرفــداری به مــذاق فرهاد مجیدی ســرمربی تیم 
اســتقلال اصلًا خوش نیامــد و در کنفرانس خبری 
پــس از بازی به تندی علیه آذری جهرمی صحبت 
کرد. در واکنش به این اتفاقات کاربرانی دیروز از این 
می‌نوشتند که وزرا و سیاسیون هم حق طرفداری و 
کری خوانــی دارند اما کاربرانی هــم معتقد بودند 
این شــیوه طرفداری مناسب نیست و البته ادبیات 
فرهاد مجیدی را هــم خیلی‌ها نقد کردند: »‏مربی 
که وزیر مملکت خودشو رو نمی‌شناسه و فقط بلده 
جای عمل به وظایف، حاشــیه درست کنه و قبل و 
بعد بازی دنبال بهانه‌ بگرده! تو چی بلد بودی جز 

پریــدن به ایــن و اون؟«، »‏به‌عنوان 
یــک اســتقلالی بابــت وجــود آدمِ 
پرحاشیه‌ و بهانه‌گیری چون ‎فرهاد 
مجیــدی شــرمنده‌ام. این باشــگاه 
همیشه درگیر این جماعت بوده«، 
نشــون  جهرمــی  آذری  »‏‌اســتوری 
داد واقعاً شــرط سنی برای ریاست 
جمهــوری لازمــه.«، »‏بــه نظــر من 
هیچ ایرادی نداره وزیر کری بخونه 
و توهین فرهاد مجیدی زشــت‌تر از 
کری وزیــر بود اما بــازم به نظر من 
لااقل وقتی می‌خواین نشون‌ بدین 
عشــق فوتبالــی، مثــل یــه فوتبالی 
کــری بخــون نــه ایــن قــدر لــوس و 
خنک و مبتدیانه«، »‏۱۰ ساعت بعد 
از ســخنان بحــق و درســت فرهــاد 

مجیدی کمیته اخلاق، سرمربی استقلال رو احضار 
کــرده ولــی خبــری از درگیری بــازی پرســپولیس و 
سپاهان و همچین حرکت زشت آل کثیر و درگیری 
بازیکنان پرســپولیس در انتهای بازی نیست«، »‏‌به 
نظرم اونجایی که فرهاد مجیدی اســم وزیر رو هم 
نمی‌دونســت پاســخ دادن بــه وزیــر رو کامــل کرد، 
بقیــه‌اش اضافــه‌کاری بــود.«، »‏اگه وزیر حــق داره 
کــری بخونــه ‎فرهاد مجیــدی هم حــق داره جواب 
کــری رو بــده«، »‏کاش فرهــاد مجیــدی شــعورش 
می رسید که آذری جهرمی قبل از اینکه وزیر باشه 
یــه شــهرونده و حــق داره مثل همه مــردم کل کل 
فوتبالــی کنه«، »‏مــن اصلًا فوتبالی نیســتم ولی به 
نظرم کســی که به‌عنوان سیاســتمدار در انتخابات 
ریاســت‌جمهوری ثبت‌نام می‌کنه، باید حواســش 
باشــه که کســر بزرگــی از جمعیــت رو بابت کل‌کل 
فوتبالــی از خودش نرنجونه«، »‏وزیر مملکت مثل 
بقیه مردم حق داره از تیمش طرفداری کنه و برای 
تیــم رقیبش کری بخونه، از مربــی تیمم می‌خوام 
کــه بــه جــای توهیــن و اینکــه مثلًا 
اسمشم بلد نیســت و براش مهم 
نیســت مســئولیت باخت رو قبول 
کنه و روی مسائل فنی تیم متمرکز 
شــه. لطفــاً حرفــه‌ای بــاش آقــای 
‎فرهــاد مجیــدی«، »‏اولاً وقتــی دو 
تیم توسط دولت اداره میشن، کری 
خونــی وزیری کــه رفیقــش رو هم 
میکنه رئیس هیأت مدیره یه تیم، 
اســمش فقط کری خونی هواداری 
نیســت. ثانیــاً اینا کــه معتقدن هر 
کســی حــق داره طرفــداری کنــه و 
حق شهروندیشــه، همین چند ماه 
پیش داشــتن خودشــونو میکشتن 
که امیراحمدی به خاطر یه شوخی 

ساده باید اخراج بشه.«‌

ماجرا

کری خوانی پس از دربی

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

صاحب امتیاز: خبرگزاري جمهوري اسلامي
مدیرمسئول: مهدی شفیعی

سردبیر: جواد دلیری

 تلفن: 88761720  نمابر: 88761254 ارتباط مردمی: 88769075 
 پیامک: 3000451213  روابط عمومی / نشانی: تهران خیابان خرمشهر،شماره 208 

صندوق پستی: 5388-15875 / امور مشترکین: 88748800
چاپ: شرکت چاپ جام جم / سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی

چاپخانه جام جم برتر برنا
 NISCERT سازمان آگهی‌هاي روزنامه ايران: دارنده گواهينامه ايزو 9001 از شركت

تهران خیابان خرمشهر شماره 16 / پذيرش سازمان آگهي‌ها: 1877 )021(  
انتشارات مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران: 88548892-5

http://irannewspaper.ir


